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هم زمـان بـا برگـزاری نخسـتین کنفرانـس جهانـی 
دهـه بین المللـی علـوم بـرای توسـعه پایـدار در مقر 
یونسـکو در پاریس، یونسکو از پژوهشگران، استادان، 
دانشـجویان، هنرمندان، کارآفرینان، سیاسـت گذاران 
و تمامـی علاقه منـدان بـه علم دعوت کرده اسـت تا 
 Voices(  در پویـش جهانـی »صداهـای دهه علـم

of the Science Decade(« مشـارکت کننـد.

هـدف ایـن پویـش، انعـکاس دیدگاه هـا، تجربه هـا 
و امیدهـای افـراد نسـبت بـه نقـش علـم در تحقق 

توسـعه پایـدار و آینـده ای بهتـر اسـت. 
در  پیامـی  انتشـار  بـا  می تواننـد  شـرکت کنندگان 
شـبکه های اجتماعـی، بـه یکـی از پرسـش های زیر 

دهند: پاسـخ 
زیـرا …«  علـم هسـتم،  دهـه  از  بخشـی  »مـن 
»امیـدوارم دهـه علـم چـه تغییـری در حـوزه کاری، 
کنـد؟«  ایجـاد  مـن  روزمـره  زندگـی  یـا  جامعـه 
قالـب  در  را  خـود  پیـام  می تواننـد  علاقه منـدان 
متـن، عکـس، ویدئـو، اینفوگرافیـک، مقاله یا سـایر 
قالب هـای خلاقانـه منتشـر کننـد و بـا اسـتفاده از 
 ScienceForThePeople،# هشـتگ های 
همچنیـن  و   IDSSD# و  #ScienceDecade

ایـن  در   ،UNESCO@ حسـاب  کـردن  تـگ 
حرکـت جهانـی سـهیم شـوند.

 ایـن پویـش فرصتـی برای بیـان این پیام مشـترک 
اسـت که علم متعلـق به همه اسـت و تحقق اهداف 
»دهـه بین المللـی علـوم بـرای توسـعه پایـدار« تنها 
بـا مشـارکت گسـترده جامعه علمـی و عمـوم مردم 

امکان پذیـر خواهـد بود.

پژوهشگر  و  شبیه خوان  خولنجانی:  مؤمن زاده  حمید 
از  ایران: هیچ میراث فرهنگی، یک‌شبه  آیینی  نمایش های 
حافظه یک ملت پاک نمی شود. فراموشی، آرام و بی صدا آغاز 
می شود؛ از جایی که شناخت، جای خود را به قضاوت می دهد 
و آگاهی، در میان برداشت های سطحی گم می‌شود. بسیاری از 
آسیب هایی که امروز متوجه هنرهای سنتی است، نه از دشمنی 
با آن ها، بلکه از ناشناخته ماندن و معرفی نادرستشان سرچشمه 
می گیرد. شبیه خوانی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این روزها، در 
فضای مجازی، کلیپ های کوتاهی از اجرای شبیه خوانی به طور 
گسترده منتشر می شود؛ تصاویری که اغلب نه برای معرفی این 
هنر، بلکه برای سرگرمی یا طنز دست به دست می شوند. گاهی 
بخشی از یک مجلس، گاهی شیوه بیان یک نقش و گاهی 
خودِِ شبیه خوانان، سوژه شوخی قرار می گیرند. اما این تصاویر، 
آغاز ماجرا نیستند؛ بلکه نتیجه سال ها ناشناخته ماندن یکی از 
اصیل ترین هنرهای نمایشی ایران اند. وقتی جامعه، هنری را 
به درستی نشناسد، طبیعی است که آن را بر اساس چند ثانیه 
تصویر قضاوت کند. در میان عناصر مختلف شبیه خوانی، شاید 
هیچ کدام به اندازه »شیر تعزیه« دچار سوءبرداشت نشده باشد. 
این شخصیت در سال های اخیر، بیش از آنکه با پیشینه فرهنگی 
و کارکرد نمایشی خود شناخته شود، به سوژه طنز و تمسخر 
تبدیل شده است. در حالی که تعزیه، مانند هر نمایش دیگری، 
تنها بازسازی یک رویداد تاریخی نیست؛ بلکه هنری است که 
از زبان نمادها برای انتقال معنا بهره می گیرد. شیر، در فرهنگ و 
هنر ایران، از دیرباز نماد دلاوری، پاسداری، شکوه و آزادگی بوده 
و در اسطوره ها، حماسه ها، ادبیات و هنر این سرزمین حضوری 
ریشه دار دارد. حضور شیر در شبیه خوانی نیز ادامه همین سنت 
نمادین است و نباید آن را به معنای حضور یک شیر واقعی 
در واقعه کربلا دانست. این شخصیت، بخشی از زبان نمایشی 
شبیه خوانی است؛ زبانی که مفاهیم عمیق را از طریق نمادها 
بیان می کند، نه صرفاً با بازسازی جزءبه جزء تاریخ. البته باید 
پذیرفت که گاه اجرای نادرست این نقش نیز به گسترش این 

برداشت های نادرست کمک کرده است.
 ایفای نقش شیر، همانند دیگر نقش های شبیه خوانی، نیازمند 
تجربه، شناخت و آشنایی با جایگاه آن در ساختار این هنر 
است. هرگاه این نقش به حرکات ظاهری و نمایشی تقلیل 
یابد، از مفهوم اصلی خود فاصله می گیرد و ناخواسته زمینه 
را برای قضاوت های سطحی فراهم می کند. شبیه‌خوانی، که 
تعزیه شناخته شده ترین و رایج ترین گونه آن است، تنها به روایت 
واقعه عاشورا محدود نمی شود و نباید آن را صرفاً با این بخش 
از هویت خود شناخت. این هنر، یکی از مهم ترین گونه های 
نمایش ایرانی است که در بستر فرهنگ این سرزمین شکل 
گرفته، رشد کرده و طی قرن ها به تکامل رسیده است. به همین 
دلیل نیز در سال ۲۰۱۰، »تعزیه، هنر نمایشی آیینی ایران« 
در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو به ثبت 
رسید. این ثبت جهانی، افتخاری برای فرهنگ ایران است؛ 
اما ثبت یک اثر، به تنهایی ضامن ماندگاری آن نیست. میراث 
فرهنگی زمانی زنده می ماند که مردم آن را بشناسند، با آن 
ارتباط برقرار کنند و آن را بخشی از هویت خود بدانند. یکی 
از برداشت های نادرست درباره شبیه‌خوانی این است که چون 
بسیاری از مجالس آن به واقعه عاشورا و زندگی اهل بیت)ع( 
می پردازد، گاهی آن را هنری غیرایرانی تصور می کنند. در حالی 
که موضوع یک اثر، با هویت آن تفاوت دارد. همان گونه که 
بسیاری از آثار بزرگ ادبی و نمایشی جهان، موضوعاتی فراتر 
از مرزهای جغرافیایی دارند، شبیه خوانی نیز با وجود پرداختن به 
مضامین دینی، از نظر ساختار نمایشی، موسیقی، شیوه روایت، 
نسخه ها و سنت اجرا، هنری کاملًاً ایرانی است که طی قرن ها 
در فرهنگ این سرزمین شکل گرفته و تکامل یافته است. 
از سوی دیگر، شبیه خوانی تنها به مجالس عاشورایی محدود 

نمی شود. 
تعزیه، شناخته شده ترین گونه شبیه خوانی است، اما همه آن 
حماسی،  تاریخی،  مجالس  نمایشی،  سنت  این  در  نیست. 
اسطوره ای، اجتماعی و حتی خیال انگیز نیز وجود داشته که امروز 
کمتر اجرا می شوند و بیشتر در جشنواره ها یا محافل تخصصی 
دیده می شوند. همین مسئله باعث شده بخش بزرگی از جامعه، 
تصویری محدود از شبیه خوانی در ذهن داشته باشد و از گستره 
واقعی این هنر بی اطلاع بماند. شاید امروز، بیش از هر زمان 
کلیپ های  دریچه  از  نه  را  شبیه خوانی  باشد  لازم  دیگری، 
چندثانیه ای، بلکه از منظر تاریخ، فرهنگ، هنر و هویت ایرانی 

آن بشناسیم؛ چراکه قضاوت درست، همیشه از شناخت درست 
آغاز می شود. در سال های گذشته، فرصت اجرای شبیه خوانی 
را در چند برنامه خارج از کشور داشته ام. آنچه بیش از هر چیز 
برایم تأمل برانگیز بود، ارتباط عمیق مخاطبانی بود که نه زبان 
فارسی می دانستند و نه پیشینه این هنر را می شناختند، اما با 
روایت، موسیقی، فضای اجرا و احساس جاری در نمایش ارتباط 
برقرار می کردند. گاهاً اشک می ریختند، با صحنه ها همدلی 
می کردند و در پایان، با احترام و تشویقی طولانی از اجرا استقبال 
می کردند. آن تجربه برای من یادآور این حقیقت بود که هنر 
اصیل، اگر هویت خود را حفظ کند، مرز زبان و جغرافیا را پشت 
سر می گذارد و با دل انسان ها سخن می گوید. اگر شبیه خوانی 
در بیرون از مرزهای ایران می تواند با مخاطبانی ناآشنا چنین 
ارتباطی برقرار کند، پس شایسته است در سرزمین خود نیز 
بیش از پیش شناخته شود. شاید پیش از آنکه از قضاوت های 
نادرست گلایه کنیم، باید از خود بپرسیم تا چه اندازه در معرفی 
درست این هنر به جامعه موفق بوده ایم. یکی از مهم ترین ارکان 
ماندگاری شبیه خوانی، شیوه آموزش آن بوده است. این هنر 
هرگز با شتاب و میان بر آموخته نمی شود. شبیه خوانی، سال ها 
با موسیقی،  آشنایی  شاگردی، ممارست، شناخت نسخه ها، 
تجربه صحنه و زندگی در فضای این هنر را می طلبد. نسل های 
گذشته، پله پله این مسیر را پیموده اند؛ از نقش های کوچک آغاز 
کرده اند، سال ها در کنار استادان آموخته اند و با صبر و عشق به 
جایگاه شبیه خوانی رسیده اند. متأسفانه در سال های اخیر، گاه 
شتاب برای رسیدن به میدان اجرا، جای صبر برای آموختن 
را گرفته است. دیدن چند فیلم، حفظ کردن چند نسخه یا 
چند اجرای محدود، کسی را شبیه خوان نمی کند. شبیه‌خوانی 
میان بری ندارد و تعزیه خوان یک شبه شکل نمی گیرد. اگر سنت 
ارزشمند استاد و شاگردی کمرنگ شود و تجربه پیشکسوتان 
نادیده گرفته شود، کیفیت اجراها نیز ناگزیر آسیب خواهد دید. 
این هنر بیش از هر چیز، به انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر 
وابسته است. در کنار این مسئله، لازم است از برخی آسیب های 
درونی این هنر نیز با دلسوزی سخن گفته شود. در سال های 
اخیر، گاه حاشیه ها بر متن غلبه کرده اند. توجه بیش از اندازه 
به برخی جلوه های ظاهری، به ویژه اسب و اسب سواری، سبب 
شده است که گاهی متن، موسیقی، بازیگری، روایت و پیام 
شبیه خوانی کمتر دیده شوند. بی تردید اسب، از گذشته یکی از 
عناصر ارزشمند برخی مجالس بوده است، اما هیچ گاه اصل و 

هویت این هنر نبوده است. 
شبیه خوانی پیش از هر چیز، هنر روایت، بازی، موسیقی و انتقال 
معناست و نباید این حقیقت در سایه جلوه های ظاهری قرار 
گیرد. آسیب دیگری که نمی توان از آن چشم پوشید، تغییر 
تدریجی نگاه به این هنر است. شبیه خوانی همواره بر پایه عشق، 
اخلاص و احساس مسئولیت نسبت به یک میراث فرهنگی 
و آیینی شکل گرفته است. طبیعی است که هنرمند برای 
سال ها تلاش و تجربه خود دستمزدی شایسته دریافت کند، 
اما اگر معیار موفقیت تنها مبلغ قراردادها باشد و نگاه اقتصادی 
بر اصالت هنری غلبه پیدا کند، این هنر آرام آرام از سنت های 
ارزشمند خود فاصله خواهد گرفت. آنچه شبیه خوانی را تا امروز 
زنده نگه داشته، پیش از هر چیز عشق به این هنر بوده است، 
نه منافع مادی. موضوع مهم دیگری که کمتر به آن توجه 

شده، جایگاه اجرای شبیه خوانی است. »تکیه« تنها محل اجرای 
یک نمایش نبود؛ بخشی از هویت این هنر به شمار می رفت. 
معماری، فضای معنوی و ارتباط نزدیک میان شبیه‌خوان و 
مخاطب، همگی در تأثیرگذاری اجرا نقش داشتند. امروز، با از 
میان رفتن بسیاری از تکیه‌ها، به ویژه در شهرهای بزرگ، گاه 
شبیه خوانی در پارک ها، میادین و فضاهای تفریحی اجرا می شود. 
هرچند نیت برگزارکنندگان، آشنایی مردم با این هنر است، اما 
هر فضایی ظرفیت میزبانی از هر نمایشی را ندارد. مخاطبی 
که برای تفریح به چنین مکان هایی آمده است، لزوماً آمادگی 
ذهنی و عاطفی همراهی با یک مجلس شبیه خوانی را ندارد و 
همین مسئله می تواند به برداشت های نادرست و حتی دلزدگی 
برخی از مردم دامن بزند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، 
جای خالی تکیه ها و فضاهای شایسته برای اجرای این هنر در 
شهرهای بزرگ احساس می شود. پاسداری از شبیه خوانی، تنها 
وظیفه شبیه خوانان نیست. همان گونه که این هنر حاصل تلاش 
نسل های گذشته است، حفظ و انتقال آن نیز مسئولیتی مشترک 
بر دوش هنرمندان، پژوهشگران، رسانه ها، مدیران فرهنگی و 

همه دوستداران فرهنگ ایران است. 
هر یک از این حلقه ها اگر نقش خود را به درستی ایفا نکنند، 
زنجیره انتقال این میراث ارزشمند آسیب خواهد دید. امروز، بیش 
از هر چیز، شبیه خوانی به معرفی درست نیاز دارد. جامعه باید 
این هنر را نه فقط در چند روز از سال و نه فقط از دریچه چند 
کلیپ کوتاه، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین گونه های نمایش 
ایرانی بشناسد. رسانه ها، مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگی 
می توانند نقش مهمی در اصلاح این نگاه و آشنایی نسل جوان 
با پیشینه، ظرفیت ها و ارزش های این هنر ایفا کنند. در کنار 
معرفی درست، حفظ اصالت نیز ضرورتی انکارناپذیر است. اگر 
آموزش اصولی، سنت استاد و شاگردی، احترام به پیشکسوتان، 
کیفیت اجراها و جایگاه واقعی شبیه خوانی مورد توجه قرار نگیرد، 
این هنر به تدریج بخشی از هویت خود را از دست خواهد داد. 
نوآوری، زمانی ارزشمند است که بر پایه شناخت و احترام به 
ریشه ها شکل بگیرد، نه با فاصله گرفتن از آن ها. شبیه خوانی 
تنها یادگار گذشته نیست؛ هنری زنده است که اگر درست 
شناخته و درست حمایت شود، می تواند همچنان با نسل امروز 
و فردا سخن بگوید. همان‌گونه که مخاطبانی از فرهنگ ها و 
زبان های دیگر توانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند، نسل جوان 
ایران نیز می تواند این هنر را از نو کشف کند؛ به شرط آنکه 
فرصت شناختن آن را داشته باشد. سخن گفتن از آسیب ها، به 
معنای نادیده گرفتن تلاش های ارزشمند بسیاری از هنرمندان، 
گروه های شبیه خوانی و دلسوزانی که سال ها برای زنده نگه 
داشتن این هنر کوشیده اند، نیست. برعکس، این دغدغه ها از 
سر علاقه و احساس مسئولیت نسبت به هنری بیان می شود 
که بخشی از هویت فرهنگی و نمایشی ایران است و شایسته 
آینده ای روشن تر. شبیه خوانی بیش از آنکه به دفاع نیاز داشته 
باشد، به شناخت نیاز دارد. اگر جامعه، حقیقت این هنر را بشناسد، 
آن را نه تنها با احترام خواهد نگریست، بلکه در حفظ و انتقال 
آن نیز خود را سهیم خواهد دانست. میراث فرهنگی، زمانی زنده 
می ماند که در حافظه مردم، در باور نسل های آینده و در زندگی 
فرهنگی یک جامعه حضور داشته باشد؛ و شبیه خوانی، بی تردید، 

شایسته چنین جایگاهی است.

نشست »پاتوق فیلم کوتاه ۱۳۵« عصر یکشنبه 
۲۸ تیر ۱۴۰۵ در سینما سوره اصفهان برگزار 
شد. در این جلسه، سه فیلم کوتاه »هارمونیکا« 
ساخته محمدرضا قدیمی، »سر« به کارگردانی 
علیرضا رضایی و »لیمو از همه چیز خبر داشت« 
ساخته ادریس محمودیان به نمایش درآمد و 
با حضور مجتبی اسپنانی، منتقد مهمان، مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت. محمد بزرگ، میزبان نشست، بحث را با موضوع فاصله میان 
فیلم نامه و اجرای نهایی آغاز کرد. به گفته او، تغییر در فیلم نامه هنگام 
تولید امری طبیعی است، اما محدودیت های اجرایی، از میزانسن و 
نور گرفته تا لوکیشن و امکانات تولید، گاه باعث می شوند فیلم نهایی 
فاصله زیادی با تصور اولیه فیلم ساز پیدا کند. او تأکید کرد که فیلم ساز 
در نهایت باید میان آنچه در ذهن دارد و آنچه امکان ساختنش را 

دارد، دست به انتخاب بزند.
	Áسر«؛ ریسک ورود به تاریخ و فقدان تازگی«

مجتبی اسپنانی در نقد فیلم »سر« بر دشواری ورود فیلم کوتاه به 
روایت های تاریخی تأکید کرد. به گفته او، فیلم کوتاه به دلیل زمان 
محدود، فرصت کافی برای ساختن پیش داستان و ارائه تصویری 
چندلایه از شخصیت های تاریخی ندارد و همین موضوع می تواند 
فیلم ساز را به موضع گیری های مستقیم و ساده سازی شخصیت ها 
سوق دهد. او همچنین فیلم »سر« را از نظر اجرا عجولانه و فاقد 
تازگی دانست و به استفاده از برخی واژگان نامتناسب با دوره تاریخی 
فیلم و گرایش اثر به زیاده گویی اشاره کرد. اسپنانی در ادامه گفت 
بسیاری از فیلم سازان جوان، در تلاش برای ورود به عرصه فیلم بلند، 
می کوشند توانایی های تکنیکی خود را به نمایش بگذارند؛ رویکردی 
که گاه باعث می شود تجربه ورزی و جسارت فرمی کنار گذاشته شود 

و فیلم های کوتاه به آثاری شبیه به یکدیگر تبدیل شوند.

	Á لیمو از همه‌چیز خبر داشــت«؛ تجربه‌ورزی«
فرمی و جسارت

به عنوان  داشت«  از همه چیز خبر  »لیمو  فیلم  نشست،  ادامه  در 
نمونه ای از تجربه ورزی موفق در سینمای کوتاه مورد توجه قرار 
گرفت. اسپنانی، فیلم ساز این اثر را به دلیل جسارت در انتخاب فرم و 

نترسیدن از خطاهای کوچک، ستود.
 او معتقد بود برخی ضعف ها، از جمله اکسپوز شدن نور در چند صحنه 
یا ناهماهنگی هایی در بازی ها، در برابر اتمسفر و تجربه فرمی فیلم 
اهمیت چندانی ندارند. او حرکت دوربین را یکی از عناصر اصلی 
فیلم و به تعبیری »شخصیت چهارم« آن دانست؛ حرکتی که در 
فضای بسته خانه روستایی، بخشی از تجربه حسی و معنایی اثر را 
شکل می دهد و در کنار تولد نوزاد و رسیدن به قبرستان، به چرخه 
معنایی فیلم کمک می کند. به گفته اسپنانی، »لیمو از همه چیز خبر 
داشت« به جای حرکت خطی و پیش بردن صرف داستان، تجربه ای 
را در فرم گسترش می دهد؛ ویژگی ای که به ماهیت سینمای کوتاه 
نزدیک تر است. او همچنین قابلیت چندبار دیده شدن فیلم را یکی از 
نقاط قوت آن دانست و گفت فیلم، برخلاف آثاری که تنها بر نمایش 
توانایی های تکنیکی متکی هستند، تجربه ای تازه برای مخاطب خلق 

می‌کند.
	Áفیلم کوتاه؛ میدان تجربه و جسارت

در بخش دیگری از نشست، محمد بزرگ بر ضرورت توجه بیشتر به 
فرم در نقد و تحلیل فیلم کوتاه تأکید کرد. به گفته او، نقد فیلم کوتاه 
نباید تنها بر محتوا متمرکز باشد، بلکه باید ساختار، میزانسن، حرکت 
دوربین، طراحی صحنه و رابطه میان فرم و ایده را نیز بررسی کند. 
در پایان، مجتبی اسپنانی خطاب به فیلم سازان جوان گفت: »فیلم 
کوتاه جای جسارت و تجربه‌های نو است. اگر از این جسارت بترسید، 

فیلم هایتان شبیه هم می شود و چیزی تازه خلق نمی شود.

زهرا آقایــی: در روزگاری که شــتاب تکنولوژی و 
قطب بندی های شدید اجتماعی، جهان را به سمت نوعی افراط 
گرایی در اندیشه و عمل سوق داده است، بازخوانی چهره های  
تمدن ساز فراتر از یک تجلیل تاریخی، یک ضرورت راهبردی 
است. یکی از  درخشان ترین این  چهره ها، قطب الدین محمود 
بن مسعود شیرازی ذاست؛ حکیمی که در اصفهان، شیراز و 
مراغه زیست و میراثی بر جای گذاشت که امروز  می‌تواند کلید 

حل بسیاری از بن بست های فکری نسل جوان باشد.
	Áجامع‌الاطرافی؛ فراتر از تخصص  گرایی محدود

قطب الدین شیرازی تنها یک دانشمند نبود؛ او تجسم عینی 
در  را  خود  داوطلبانه  ما  که  دورانی  در  بود.  نگر  کل  انسان 
ساول های تنگ تخصص گرایی زندانی  کرده ایم، او همزمان در 
نجوم با نگارش نهایة الادراک فی درایة الافلاک، در پزشکی با 
شرح بر قانون ابن سینا یعنی التحفة السعدیه و در فلسفه با دایرة 
المعارف عظیم درة التاج، مرزهای دانش را جابه جا  کرد. او به 
ما می آموزد که دانش بدون پیوند با سایر علوم، ناقص است. 
نسل جوان امروز که میان انبوهی از داده های پراکنده در فضای 
مجازی سرگردان است، بیش از هر چیز به نگاه منظومه ای 
قطب الدین نیاز دارد؛ نگاهی که در آن ریاضیات سخت با عرفان 

نرم تلطیف  می شود.
	Áکشف رنگین کمان؛ نمادی از حل تضادها

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای مستند  قطب الدین، ارائه اولین 
تبیین علمی و صحیح از پدیده رنگین کمان است. او با استفاده 
از هندسه و نورشناسی، توضیح داد که چگونه نور سفید در 
بازتاب  می یابد. او کشف علمی، یک  باران  با قطره  برخورد 
استعاره عمیق اجتماعی در بطن خود دارد، یعنی کثرت در عین 
وحدت. قطب الدین نشان داد که چگونه تضادها، مانند نور و آب، 
در کنار هم زیباترین پدیده طبیعت را  می سازند. او در دنیای 

امروز که تفاوت های عقیدتی و فرهنگی غالبا به  تقابل های 
حذف کننده تبدیل  می شوند، منطق قطب الدین به ما می گوید 
که توازن، نه در حذف دیگری، بلکه در یافتن نقطه هندسی 

برخورد نهفته است.
	Áدرة التاج؛ مانیفست اعتدال در عصر آشوب

شاهکار فارسی او، درة التاج لغرة الدباج، تنها یک کتاب فلسفی 
نیست، بلکه تلاشی برای برقراری توازن میان عقل منطقی و 
شهود قلبی  است. قطب الدین در دورانی می زیست که ایران 
تحت فشار سیاسی و اجتماعی مغولان بود، مشابه فشارها و 
اضطراب های دوران معاصر  ما. او در این کتاب تاکید می 
کند که حکمت، یافتن نسبت درست میان دپدیده هاست. او 
ابزاری و چه در  معتقد بود افراط در هر سویی، چه در عقل 
دقیقا  این  می شود.  تمدن  ویرانی  به  منجر  احساس محض، 
همان  دغدغه ای ست که جوان امروز در میانه تضادهای سنت 

و مدرنیته با آن دست و پنجه نرم  می کند.
	Áضرورت بازگشت به عقلانیت متوازن

ما امروزه با بحران تضادهای حل نشده روبرو هستیم؛ تضاد 
میان محیط زیست و توسعه، میان فردیت و جامعه، و میان 
علم و اخلاق. قطب الدین شیرازی با میراثی که در مراغه و 
در کنار خواجه نصیرالدین طوسی ساخت، به ما ثابت کرد که 
می توان در اوج بحران های سیاسی، رصدخانه ای بنا کرد که 
هزار سال بعد هم مایه فخر باشد. او به نسل امروز اصفهان و 
ایران یادآوری  می کند که توازن، یک فرمول ریاضی است که 
باید در زندگی پیاده شود، برای رسیدن به صلح اجتماعی، باید 
ابتدا در اندیشه خود، میان تضادها صلح برقرار کنیم. قطب الدین 
شیرازی، دانشمندی برای  موزه ها نیست؛ او آموزگار هندسه 
زندگی است. بازخوانی او به ما کمک می کند تا در دنیای قطبی 

شده امروز، دوباره راه میانه، راه خرد و راه توازن را پیدا کنیم.

معـاون آموزشـی و تحصـیلات تکمیلی دانشـگاه اصفهان 
گفـت: مرحلـه غیـر متمرکز سـی و یکمین المپیـاد علمی 
دانشـجویی منطقه ۶ کشـور، روز جمعه پیـش رو )۲ مرداد 

۱۴۰۵( در دانشـگاه اصفهـان برگزار می شـود. 
محمدرضـا عابدی افزود: این آزمون در دانشـگاه اصفهان، 
دانشـکده ریاضـی و آمـار و در ۲ نوبت صبـح و بعد از ظهر 

جمعه برگزار خواهد شـد.
 او تاکیـد کـرد: پذیـرش داوطلبیـن از سـاعت هفت صبح 
و شـروع آزمـون در نوبـت صبـح از سـاعت هشـت لغایت 
۱۲:۳۰ و در نوبـت عصـر از سـاعت ۱۳ لغایـت ۱۸ خواهـد 

بود.
علمـی  المپیـاد  یکمیـن  و  شـد: سـی  یـادآور  عابـدی   
دانشـجویی کشـور در ۲۴ رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی، 
علـوم جغرافیایـی، علـوم اقتصـادی، علوم قـرآن و حدیث، 
تفسـیر، علـوم تربیتی، حقـوق، روانشناسـی، علـوم زمین، 
شـیمی، فیزیـک، زیسـت شناسـی، آمـار ریاضی و رشـته 
های مهندسـی بـرق، کامپیوتر، صنایع، مکانیک، شـیمی، 

مـواد و متالـورژی، عمـران، طراحـی صنعتـی، تولیـد و 
ژنتیـک گیاهی، علـوم و فناوری هـای سـلول های بنیادی 

و مهندسـی بافـت برگـزار می شـود و دانشـگاه اصفهـان 
میزبـان تمامـی این رشـته هاسـت.

فراخوان یونسکو برای 
مشارکت در پویش 

جهانی صداهای دهه 
علم

سینمای کوتاه و میدان تجربه؛

 آنچه در پاتوق ۱۳۵ اصفهان گذشت
شبیه خوانی؛ میراثی که درست شناخته نشده است

دانشگاه اصفهان 
میزبان سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

هندسه توازن؛ 
درس های قطب الدین برای جهان نامتوازن ما

مجموعـه ای از حجم هـای اسـماعیل مظلومـی 
و عکس هـای هربـرت کریـم مسـیحی در قالـب 
نمایشـگاه »حقیقـت جاویـدان؛ ایـران زنده اسـت« 

می شـود. برگـزار 
نمایشـگاه »حقیقت جاویدان؛ ایران زنده اسـت« 
بـا نمایش مجموعـه ای از آثار حجمی و عکس هایی 
از دوره هـای مختلـف تاریـخ و هنـر ایـران، از جمعه 

دوم مـرداد میزبـان علاقه منـدان خواهد بود.
 این نمایشـگاه با هـدف معرفی تـداوم و پویایی 
تمـدن ایرانـی، آثـاری را از نمادهای شـاخص تاریخ 
و فرهنـگ ایـران، از پرچـم شـهداد تـا بـرج آزادی، 
در معـرض دیـد مخاطبـان قـرار می دهـد و روایتـی 
تصویـری از هفت هزار سـال فرهنگ، هنر و هویت 

ایرانـی ارائـه می کند. 
در ایـن رویـداد، آثـار حجمی اسـماعیل مظلومی 
و عکس هـای هربـرت کریـم مسـیحی، هـر یک از 
منظـری متفـاوت، جلوه هایـی از میـراث تاریخـی و 

فرهنگـی ایـران را بازنمایـی می کنند.
 ایـن مجموعـه با تمرکز بر محوطه هـا و بناهای 
تاریخی، مسـاجد، معابد و کلیسـاهای سراسر کشور، 
بـر اسـتمرار و شـکوه تمـدن ایـران در گـذر فـراز و 

فرودهـای تاریخی تأکیـد دارد.
 نمایشـگاه »حقیقت جاویدان؛ ایران زنده اسـت« 
از دوم تـا شـانزدهم مرداد، همه روزه از سـاعت ۱۶ تا 
۲۰ در نگارخانـه »هنـر کهن مانا« برپـا خواهد بود و 
آئیـن افتتـاح آن روز جمعـه دوم مرداد از سـاعت ۱۸ 

تـا ۲۲ برگزار میشـود.
ایـن نگارخانـه روزهـای شـنبه تعطیـل اسـت. 
نمایشـگاه  ایـن  از  بازدیـد  بـرای  علاقه منـدان 
می تواننـد بـه خیابان شـریعتی، پایین تـر از پل صدر، 
کوچـه الهیـه )جنـب پمـپ بنزین صـدر(، بن بسـت 
سـینا پلاک ۷ نگارخانه هنـر کهن مانا مراجعه کنند.

سرنخ تازه ای از 
سیاه چاله گمشده پیدا 

شد

 

راضیه چنگیز نائین


